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   چکیده 
هدفمند و سازگار با  کریم، کاملاً در قرآن) ع(پیامبران زندگی گزینش و چیدمان داستان 

تکرار و  ،تنوع و تعدد. است های سعادت بخش و پندآموز رسالت عظیم آن در تبیین پیام
همه از ابعاد  ،ها ی زندگی پیامبران ردازش کوتاه، تفصیل و اطناب در داستانپ ،عدم تکرار

های  ها و تفاوت وجود شباهت در این میان. است ملی عمیقأمختلف، شایان بررسی و ت
، اسلوب بیانی )ع(و حضرت موسی) ع(فراوان میان داستان واقعی زندگی حضرت یوسف

مرنگی سیر زندگی، رخدادها، مبارزات، شباهت و ه. گیرتر نموده است قرآن را چشم
های  های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و ایفای نقش شخصیت حضور در صحنه

جنسیتی  جابجایی تا رسیدن به مقام نبوت در کنار تغییر و از دوران کودکی ،یکسان تقریباً
ابیر ها، عبارات و تع کارگیری واژهه ب. استها، از جمله این موارد  برخی از شخصیت

تر  متقابل و متفاوت از سوی دیگر، ساختار داستانی آیات را بیش مشترک از یک سو و
ای از وجوه تشابه و تقابل  این مقاله به بررسی تطبیقی پاره. مورد توجه قرار می دهد

  . می پردازد )ع(ها و رخدادهای داستان زندگی این دو پیامبر ها و صحنه شخصیت
   )ع(موسی ،)ع(یوسف ،تطبیقی بررسی ،قرآن :ها کلیدواژه

                                              
  alinazari2002@yahoo.com                  استادیار دانشگاه لرستان. 1

   عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور. 2
 87آذر : رشتاریخ پذی  87خرداد : تاریخ وصول



  )7138 زمستان( ۀ پنجممارنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 74

 طرح مسئله. 1
و معنوی قرآن کریم از دیرباز مورد توجه ادباء و  های هنری و نیز اعجاز لفظی جلوه بررسی

   ).77-70 خوئی،( مفسران قرار گرفته است
 های هنری و ادبی آنها مشابهت ۀو مقایس ها تحلیل سورهدربارۀ در میان کتب قدماء، 

دلائل «لکن عبد القاهر جرجانی در کتاب  ؛نشده است توجهی یافتمستقل و درخور  بحث
در مورد اعجاز نظم قرآن، در  )102و  101 عباس فضل، :نک( »الاعجاز فی علم المعانی

به  »الاعجاز بنظم الکلام –تحریر القول فی الاعجاز و الفصاحۀ و البلاغۀ «مبحثی با عنوان 
البته در میان کتب ). 278-234 جرجانی،( خته استای از آیات پردا های پاره تحلیل زیبای

های  واژه ۀمقایس )431-361( ابوعبدالرحمن نیسابوری» وجوه القرآن«کتاب  در قدماء
در ). 1422 ابوری،شنی :نک( خورد مترادف و مشترک در قرآن و معناشناسی آنها به چشم می

که از است قرآنی نوشته شده های  تحلیل عناصر داستان در زمینۀمعاصر، کتب مختلفی  ۀدور
 ،)2001 قطب،سید  :نک(» التصویر الفنی فی القرآن«: جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

خطیب،  :نک(» القصص القرآنی فی مفهومه و منطوقه« ،)1974 رافعی، :نک( »اعجاز القرآن«
 ،)ش1379 وینی،م به نقل از پر1999 محمد احمد، :نک(» الفن القصصی فی القرآن« ،)تا بی
داستان  وهنری تحلیل عناصر ادبی« ،)ق1409بستانی، : نک( »دراسات فنیۀ فی قصص القرآن«

   ).همان پروینی، :نک(» قرآن های
به بررسی تطبیقی اسلوب بیانی داستان »  مرآۀ الاسلام«دکتر طه حسین نیز در کتاب 

های ادبی و هنری  شعراء از دیدگاه ۀهود و سور ۀحضرت نوح و قوم وی در دو سور
بررسی تطبیقی داستان دو  در زمینۀدر این میان نگارنده  .)243 ،طه حسین(پرداخته است 

بر همین اساس این . پژوهش روشن و مستقلی را نیافته است پیامبر در دو یا چند سوره،
رخدادها و  ،ها بررسی تطبیقی، تحلیل وجوه تشابه و تقابل شخصیت مقاله در صدد

که داستان  توضیح این. است) ع(موسی داستان زندگی حضرت یوسف وهای  صحنه
داستان زندگی وحوادث  در حالی که ؛آمده است یک سوره در ، صرفاً)ع(حضرت یوسف
 ؛های مختلف گاهی مفصل وگاهی دیگر کوتاه بیان شده است در سوره ،)ع(حضرت موسی
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ترین حوادث زندگی  مهمطور مفصل به ه قصص، شعراء و طه بۀ ای که سه سور به گونه
قصص  ۀکه سور لکن با توجه به این .اند از بدو تولد تا مبارزه با فرعون پرداخته) ع(موسی
اختصاص داده شده، این سوره مبنای بررسی تطبیقی با ) ع(به داستان حضرت موسی تقریباً
   1.ها نیز بهره خواهیم گرفت می گیرد و در خلال آن از دیگر سوره یوسف قرار ۀسور

  
   )ع(داستان یوسف و موسی ۀگزید. 2

بررسی  پس از کودکی است که برادرانش از روی حسد علیه او توطئه نموده و) ع(یوسف
. او را به چاه بیافکنند تا کاروانی او را از چاه بیرون بیاورد ،گیرند های مختلف تصمیم می راه

 .رسد می) مصر عزیز(ه پس از به فروش رسیدن به قیمت اندک به دربار پادشا )ع(یوسف
 پس از آن. انتخاب کنند یکه او را به فرزند دهد می به زنش پیشنهاد )مصر عزیز(مرد دربار

در این بین حوادث پی در  .دهد به او می رسد، خداوند، حکم نبوت را که به سن بلوغ می
ی و از و توطئه نموده) ع(که زن دربار، علیه یوسف طوریه ب. یابد پی او ادامه می

باز رولی یوسف با دیدن برهان ربّ و پناه بردن به خداوند س ؛کند درخواست مراوده می
شود و حوادث  در زندان با دو زندانی دیگر آشنا می. افتد وی به زندان می زند و نهایتاً می

روشن شدن حق به  گناهیش و خورد که وی ضمن اثبات بی ای رقم می وسرنوشت به گونه
  ....مصرمی شود و داری، عزیز پس از تمکین، و خزانه گردد و برمی دربار

ترس ذبح وی توسط فرعون، او را به دریا  کودکی است که مادرش از) ع(موسی
) زن فرعون(زن دربار .برند می به دربار گیرند و افکند و آل فرعون او را از دریا می می

خداوند شیر هیچ زنی را  دۀکودک با ارا. انتخاب کنند یدهد که او را به فرزند پیشنهاد می
که به سن بلوغ  پس از آن. گردد با راهنمایی خواهرش به آغوش مادر بر می خورد و نمی

                                              
 75 ۀاز آی پرداخته و) ع(از میان پیامبران، فقط به حضرت موسی 75 ۀقصص تا آی ۀسور ،شایان ذکر است. 1

ای با حضرت  نیز به گونه لکن خداوند این داستان راکرده است؛ ، به داستان قارون اشاره )88(تا آخر
مِنَ الکْنُوُزِ  کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغىَ علََیْهمِْ وآَتیَنْاَهُ إِنَّ قاَروُنَ: فرماید که مییی آنجا ؛مرتبط کرده است) ع(موسی

  ). 76، القصص( یُحِب الْفَرِحِینَ الْقُوۀِ إذِْ قاَلَ لَهُ قَومُْهُ لَا تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا مَا إِنَّ مفَاَتِحَهُ لتََنُوءُ باِلْعصُْبَۀِ أُولِی
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برخورد با حوادث متعدد  پس از) ع(موسی. دهد  به او می رسد، خدا وند حکم نبوت را می
شود  میآشنا ) دختران شعیب(رود و در آنجا با دو دختر فرارهای مختلف به شهر مدین می و

داوند به خ سپس با یکی از دختران شعیب ازدواج نموده و پس گذشت سالیان به دستور
 پردازند و سپاهیانشان می همراه هارون به مبارزه با فرعون و هامان و فرعون بازگشته و دربار
شوند  میغرق دریا  سپاهیانش در فرعون و تمکین یافته، پیروز می گردد و) ع(موسی نهایتاً

   ....و
  

  وجوه تشابه دو داستان. 3
 ای ازداستان واقعی هر دو پیامبرکه قرآن آنها را به زیبایی به تصویر حال پس ازبیان گزیده

  . هر دو داستان می پردازیم تقابل ،تحلیل وجوه تشابه ده است، به بررسی ویکش
  
  یوسف و قصص ۀآغاز دو سور .1. 3

 ،پیامبر اختصاص دارند که به زندگی دو و قصص) ع(یوسف ۀدو سور از وجوه تشابهبرخی 
  :استبه این قرار 

. آغازگردیده است) قصص(» طسم«و) یوسف(» الر«هردو سوره با حروف مقطعه  ،اولاً
پرداخته ) ع(ای از آنها به داستان موسی طه نیز که بخش عمده شعراء و ۀکه سور جالب این

و در این سوره نیز از میان آغاز گردیده  »طه«و »طسم«است، هردو با حروف مقطعه 
طه، (» وهََلْ أَتاَکَ حدَِیثُ مُوسىَ« :اختصاص یافته است) ع(پیامبران، اولین داستان به موسی

  ). 10شعراء، ال( »وَإِذْ ناَدىَ ربَکَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقَومَْ الظَّالِمِینَ«و ) 9
تلِکَْ آیاَتُ « بارتحروف مقطعه، ع پس از )قصص یوسف و( دو سوره هر در ،ثانیاً

دیگرقرآن آمده  ۀیک سور که این عبارت فقط در ضمن این. کاررفته استه ب» الکِْتاَبِ الْمُبیِنِ
بیان شد که ابتدای این سوره نیز داستان  تر پیشو  استشعراء  ۀآن ابتدای سور است و

طسم تلِْکَ آیاَتُ «، )1یوسف، (» الر تلِْکَ آیاَتُ الکِْتاَبِ الْمُبیِنِ« :است) ع(حضرت موسی
 .)2 و 1الشعراء، (» طسم تلِکَْ آیاَتُ الکِْتاَبِ الْمُبیِنِ«، )2 و 1القصص، (» الکِْتاَبِ الْمُبیِنِ
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ین، این تکرار در شروع دو داستان، بیانگر نوعی هماهنگی در اسلوب بیانی دو داستان ابنابر
گی ساختار آن دو در سایر و در حقیقت سرآغازی برای تناسب و هماهن رود به شمار می

   .عناصر و ارکان و حوادث است
از دو عبارت تقریبا مترادف ) ص(در بازگو کردن دو داستان برای پیامبراسلام ،ثالثاً

  .استفاده گردیده است) القصص ۀسور( » نتلو علیک« و ])ع(یوسفسورۀ [» نقصّ علیک«
   

 دو سوره 1رنگ عنصر پی .2. 3
طور ه وابستگی موجود میان حوادث داستان را ب ،داستان و چارچوب) حبکه(رنگ پی 

  ). 13فضائلی، ( عقلانی و بر اساس روابط علی و معلولی تنظیم می کند
با  ؛اند مشابه آغاز گردیده رنگی تقریباً این اساس داستان دو پیامبر در دو سوره با پی بر

إِذْ قاَلَ یوسف لِأبَیِهِ یاَ « :استیا شروع شده رؤبا خود  دقیقاً) ع(این تفاوت که داستان یوسف
ولی در  ؛)4یوسف، (» أَبتِ إِنِّی رأََیتُْ أَحَدَ عَشرََ کوَْکبًَا وَالشَّمْسَ وَالقَْمرََ رأََیتُْهُمْ لِی سَاجِدِینَ

یا که استضعاف و ذبح ؤنتیجه و معلول ر بلکه ؛است یا ذکر نگردیدهؤر) ع(داستان موسی
ِنَّ فِرعَْوْنَ علََا فِی الْأَرْضِ وَجعََلَ أَهلَْهَا شیِعًَا یَستَْضْعفُِ  ا« :رفته است کار هاست، ب ابناء و افساد

زیرا بر اساس  ؛)4القصص، ( »طَائفَِۀً منْهُمْ یُذَبحُ أَبنَْاءهُمْ وَیَستَْحْیِی نِساَءهُمْ إِنَّهُ کَانَ منَِ المُْفسِْدیِنَ
م فرعون بر قتل پسران این بود که وی آتشی را های تاریخی، علت تصمی ای از دیدگاه پاره

های مصر را فراگرفت و  خانه ۀبه خواب دید که از جانب بیت المقدس شعله کشید و هم
وی پس از دیدن این خواب تعبیرش را  .قبط را در آتش سوخت و بنی اسرائیل را رها کرد

سرزمین، مردی ظهور تعبیرش این است که از این  :از علمای قومش پرسید و آنان گفتند

                                              
ای از رخدادهای  خلاصه ۀارائ: از جمله ؛تعاریف گوناگون ارائه شده است) حبکه(رنگ و طرح  از پی. 1

  .)83و 82و  81و جعفری،  150و  149 ،میرصادقی: نک( حادثه در ابتدای داستان
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که  سخن این ۀگزید  1.)13/15 مجلسی،( شوند دست وی هلاک می هکند و مردم مصر ب می
. ؤیاسترنگ دو داستان، ر ت پیقدرست باشد، درحقی) یای فرعونؤر(این قول  چنانچه

آن  ۀبلکه نتیج ؛یای فرعون در آیات نیامده استؤلکن ر ؛ذکر شده است) ع(یای یوسفؤر
  .بر قتل ذکر شده استیعنی تصمیم 
عاقبت بخیری است با  پیروزی و ۀدو سوره، وعد رنگ هر در پیکه  است ذکردر خور

ویل احادیث و أ، تعلیم ت)انتخاب( اجتباء ۀابتدا وعد) ع(داستان یوسف در این توضیح که
وکََذلَکَِ « :پدران یوسف و ابراهیم واسحاق است یوسف و آل یعقوب و اتمام نعمت بر

ى یکَ رَبکَ وَیعُلَِّمکَُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادیِثِ وَیُتِم نِعمَْتَهُ علََیْکَ وعَلََى آلِ یعَقُْوبَ کمََا أَتمَهَا عَلَیَجتَْبِ
نیز ) ع(در داستان موسی و )5یوسف، ( »أَبوََیکَْ منِ قَبْلُ إِبرَْاهِیمَ وإَِسْحَقَ إِنَّ رَبکَ علَِیمٌ حَکیِمٌ

سازی  تمکین مستضعفین، امام و وارث قرار دادن آنها و منت گذاشتن بر خداوند بر ۀاراد
وَنرُیِدُ أَن نَّمُنَّ علََى الَّذِینَ اسْتضُعِْفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجعْلََهُمْ أئَمِۀً وَنَجعَْلَهُمُ « :زمین است آنها در
 »وَهَاماَنَ وَجنُُودَهمَُا منِْهُم ما کَانُوا یَحْذَرُونَ وَنمَُکِّنَ لَهُمْ فِی الْأرَْضِ وَنرُِی فرِْعوَْنَ * الْوَارثِِینَ

ای  دارای مضمون و نتیجه دو وعده تقریباً هر ،شود چنانچه مشاهده می و) 6و  5القصص، (
  .مشابه هستند

  
 افکنده شدنشروع هر دو داستان با . 3. 3

تمکین آنان در زمین  از دوران کودکی تا نبوت و غلبه و قرآن کریم به داستان دو پیامبر
ولی داستان  ؛زمان شیرخوارگی آغاز نموده را از) ع(لکن داستان موسی ؛پرداخته است

                                              
اقبلت من بیت  رای فرعون فی منامه انّ ناراً: وقال السدی« :مجمع البیان چنین آمده است در تفسیر. 1

: ل علماء قومه، فقالوا لهأفس. وت مصر، فاحرقت القبط، و ترکت بنی اسرائیلالمقدس حتی اشتملت علی بی
ذکر است که برخی  شایان. )414و 413 /7 ،طبرسی(» یخرج من هذا البلد رجل یکون هلاک مصر علی یده

نّ ا« :دانند که به فرعون گفته است علت تصمیم فرعون را مبنی بر ذبح و قتل پسران را قول یکی از کاهنان می
  .)3/392زمخشری،  ؛413، همان(» اسرائیل یکون سبب ذهاب ملکک یولد فی بنی مولوداً
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لکن آنچه در این میان از   ؛1شروع کرده است) ع(را در سنینی بالاتر از موسی) ع(یوسف
  .است افکنده شدنبا  است، آغاز حوادث زندگی هردو پیامبر رای برخوردا برجستگی ویژه

یوسف، (»بعَْضُ السیارۀَِ یَلتَْقِطْهُفِی غَیَابَۀِ الجُْب  وأَلَقُْوهُ« :شود ف به قعر چاه افکنده مییوس
شایان  )8القصص، ( »آلُ فِرْعوَْنَ فَالتْقََطهَُ«؛ )7القصص، ( »الیَْمفِی  فَألَقْیِهِ«و موسی به دریا  )10

ت که در جای جای داستان زندگی دو هایی اس از جمله واژه ،»القاء« ۀذکر است که واژ
یوسف در قعر چاه، سر آغاز  »القاء«به عنوان مثال، . کند پیامبر، نقش قابل توجهی را ایفاء می
 یوسف،( »فِی غیََابۀَِ الْجبُ یلَْتقَِطهُْ بعَضُْ السیارَۀِ وأَلَقُْوهُ«: حزن و اندوه حضرت یعقوب است

 ف بر صورت حضرت یعقوب پایان حزن و اندوه وییوس) پیراهن(قمیص »القاء«و ) 10
 یوسف،( »علََى وَجهِْ أَبِی یَأتِْ بصَِیرًا وأَْتُونِی بِأَهلْکُِمْ أَجمْعَِینَ فأَلَقُْوهُاذْهبَُواْ بقِمَیِصِی هَـذَا « :است

. تر دارد نیز این واژه حضوری چشمگیرتر و پر رنگ) ع( در داستان حضرت موسی .)93
: وی در دریا آغاز می شود »القاء« با حوادث زندگی این پیامبر نیز تقریباً ،شدگفته  که چنان

  .)7 القصص،( »فِی الْیَم فأَلَْقیِهِ«
  

  ترس و اندوه در دو داستان. 4. 3
: اندوه اشاره شده است افکنده شدن به چاه و دریا به ترس و پیامبر، قبل از دو درداستان هر

و ) 13یوسف، ( »وأَخََافُأَن تَذهَْبُواْ بِهِ  لَیحَْزُنُنیِقاَلَ إنِِّی  « :)ع(یوسف بر پدراندوه  ترس و
 »وَلَا تحَْزنَِی وَلَا تخََافِیعلََیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الیَْم  فَإِذاَ خفِْتِ « ):ع(موسی بر مادراندوه  ترس و

   .)7 القصص،(
در سراسر داستان دو  »اءالق«از نقش حزن و خوف و بثّ ِشکوی نیز مانند واژه  چنانچه

تر خبر از تحقق خوف و حزن  بیش) ع(در داستان یوسف :پیامبر نمی توان چشم پوشی کرد
وَتوََلَّى عَنْهُمْ وقََالَ یَا «، )13 یوسف،( »وَأخََافُأَن تَذْهَبُواْ بِهِ  لَیحَْزُنُنِیقاَلَ إنِِّی  « :داده می شود

                                              
 است برخی دوازده آمدهدر هفت و  ،در برخی از تفاسیر سن یوسف هنگامی که خواب دیده است. 1
  ).2/443زمخشری، (
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 بثَِّی أَشکُْوقاَلَ إنَِّماَ «، )84 یوسف،(» فَهُوَ کظَِیمٌ  الحُْزنِْیْناَهُ منَِ علََى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَ أسَفََى
، علاوه بر )ع(در داستان موسی و )86یوسف، (» إلَِى اللهِّ وأََعلَْمُ مِنَ اللهِّ ماَ لاَ تعَلَْمُونَ حُزْنِیوَ

قاَلَ یتََرَقَّبُ  خَائفًِاا فخََرجََ مِنهَْ« :تر نهی از خوف و حزن به چشم می خورد خبر دادن، بیش
وأََنْ أَلْقِ عَصاَکَ فلََما رآَهاَ تَهْتزَُّ کَأنََّهاَ جاَنٌّ «، )21القصص، (» رَب نَجنِی منَِ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

وأََخِی «، )31القصص، (» إنَِّکَ مِنَ الĤْمنِِینَ وَلَا تخََفْوَلَّى مدُبِْرًا وَلَمْ یعَُقِّبْ یاَ مُوسَى أقَْبلِْ 
 القصص،( »أَن یکَُذِّبُونِ أخََافُهاَرُونُ هُوَ أفَْصحَُ منِِّی لسِاَناً فَأَرْسلِهُْ معَِیَ رِدءًْا یُصدَقنُِی إنِِّی 

طَ أَن یَفرُْ نَخَافُقاَلاَ ربَنَا إِنَّنَا «، )21 طه،( »سَنعُِیدُهاَ سِیرَتَهَا الْأُولىَ وَلَا تخََفْقاَلَ خُذهْاَ «، )34
فَأوَجَْسَ « ،)46طه، ( »إنَِّنِی معَکَُماَ أَسْمَعُ وأََرىَ لَا تخََافَاقاَلَ « ،)45 طه،(» علََیْناَ أَوْ أَن یَطغَْى

وَلَقدَْ أَوْحیَْناَ «، )68طه، ( »إنَِّکَ أنَتَ الْأَعلْىَ لَا تَخَفْقلُْناَ « ،)67طه، (» موسىَ خِیفَۀًفِی نَفْسِهِ 
طه، ( »وَلاَ تَخشَْىدرََکاً  لَّا تَخَافُأَسْرِ بعِِباَدِی فاَضْرِبْ لَهُمْ طرَیِقاً فِی الْبَحرِْ یَبَساً  إِلَى مُوسَى أَنْ

قاَلَ یاَ قَوْمِ أَلَمْ یعَدِْکُمْ ربَکُمْ وَعدًْا حسََناً أفََطاَلَ  غَضبَْانَ أسَفًِافرََجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمهِِ «، )77
  .)86طه، ( »من ربکُمْ فَأخَلَْفْتُم موْعدِیِ غضََبٌمْ أَرَدتُّمْ أَن یَحلَِّ علََیکُْمْ علََیکُْمُ العْهَدُْ أَ

  
  پیشنهاد پسر خواندگی رسیدن دو پیامبر به دربار و. 5. 3

این است که هردو به دربار راه می یابند و پیشنهاد ) ع(از وجوه تشابه سرگذشت دو پیامبر
  . مطرح می گردد پسرخواندگی

 خرید و ۀواسطه ب ،شود چاه بیرون آورده می که از این پس از) ع(حضرت یوسف
 پیشنهاد )العزیز ۀامرا( زنشبه  دربار مرد رسد و به دربار می فروش توسط خود عزیز مصر

وَاهُ وقَاَلَ الَّذِی اشتَْراَهُ منِ مصرَْ لاِمرْأََتِهِ أَکْرِمِی مثَْ« :دهد می) ع(و اکرام یوسفپسرخواندگی 
آل  ۀواسطه نیز ب) ع(و حضرت موسی )21 یوسف،(» ...عسََى أنَ یَنفَعَناَ أَوْ نتََّخذِهَُ وَلدَاً 

و پرهیز از  پسرخواندگی پیشنهاد ،شوهرشبه  دربار زن شود و منتقل می فرعون به دربار
عسََى أنَ ینَفعََنَا أَوْ تَقْتلُُوهُ  وقَاَلَتِ امرْأََتُ فِرعَْوْنَ قرَُّتُ عَینٍْ لِّی ولَکََ لاَ « :قتل وی می دهد

   .)9 القصص،( »وَهُمْ لاَ یَشعْرُُونَ نَتَّخِذهَُ ولََداً
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  عداوت و محبت دو داستان. 6. 3
حضرت یعقوب در مورد . آید عداوت به میان می پیامبر، سخن از ابتدای داستان هردو در 

به حضرت یوسف  ،کند ا میعداوت شیطان که از خلال کید و توطئه برادران ظهور پید
 که چنان. )5 یوسف،( »مبِینٌ عَدُوٌّفیََکیِدُواْ لَکَ کیَدًْا إِنَّ الشَّیطْاَنَ لِلإنِساَنِ  ...« :هشدار می دهد

فاَلْتَقطََهُ آلُ «: شود در داستان موسی نیز خبر از عداوت حضرت موسی و فرعون داده می
، )8 القصص،(» حَزَناً إِنَّ فرِْعَوْنَ وَهاَماَنَ وَجُنُودَهُماَ کاَنُوا خاَطِئِینَوَ عَدوُافرِْعَوْنَ لیِکَُونَ لَهُمْ 

   ).39 طه،( »لَّهُ َعَدُوٌّلِّی و عَدوٌُّیَأخُْذْهُ  ...«
 در: سخن به میان آمده است محبت نیز پیامبر، از شروع داستان هردو گونه که در همان

إلِىَ أبَیِناَ  أَحبَإِذْ قَالُواْ لیَوسف وأَخَُوهُ « :برادرش و) ع(به یوسف پدر محبت) ع(داستان یوسف
خداوند  محبتداستان موسی  در و )8 یوسف،( »مِنَّا وَنَحْنُ عصُْبۀٌَ إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلاَلٍ مبیِنٍ

   .)39 طه،( »منِّی وَلتُِصنَْعَ علََى عَیْنِی محََبۀًوأَلَْقَیتُْ عَلَیکَْ « ):ع(نسبت به موسی
  

 توطئه و طرح قتل دو پیامبر .7. 3
و در  استتهدید و توطئه قتل آنان  ،یکی دیگر از وجوه مشترک داستان زندگی دو پیامبر

لاَ « :تر نموده است این اشتراک را برجسته یوسف و قصص، ۀاین میان دو عبارت در دو سور
  ). 9ص، القص( 1»لاَ تَقْتلُُوهُ «و ) 10یوسف، ( »تَقْتلُُواْ یوسف
   :ذکر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود زمینهدر این 

لکن قتل  است؛ قتل هردو پیامبر از پیش ریخته شده ۀنقشه و توطئ ،طرح .الف
ریزی  فرعون و آل وی برنامه طور کلی و بدون تعیین مصداق بر اساس دستوره ب) ع(موسی

پسران  ،تصمیم گرفته بود ،بود فرعون، بر اساس خوابی که برای وی تعبیر شده. شده بود
إِنَّ فِرعَْوْنَ علََا فِی الْأَرْضِ وَجعََلَ أَهلَْهَا شِیعًَا یَستَْضعْفُِ طَائِفۀًَ منْهُمْ یُذَبحُ « :دنیا آمده را بکشد هب

                                              
  .می باشد) ع(مرجع ضمیر حضرت موسی.  1
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کشتن  ادپیشنه و طرح و) 4 القصص،( »أَبْنَاءهُمْ ویََسْتَحیِْی نسَِاءهُمْ إِنَّهُ کَانَ منَِ المُْفسِْدِینَ
 اقْتلُُواْ یوسف أوَِ اطرَْحُوهُ أَرْضًا :شود افتادن به چاه ارائه می توسط برادران قبل از) ع(یوسف

   .)9 یوسف،(
 :شود مبنی بر نکشتن وی پذیرفته می زن فرعونپیشنهاد ) ع(در داستان موسی .ب

) ع(و در داستان یوسف) 9 القصص،( وهُوقَاَلَتِ امْرأََتُ فِرْعَوْنَ قرَُّتُ عَینٍْ لِّی وَلَکَ لاَ تَقْتلُُ
برادران پذیرفته  سوی سایر چاه از افکندن در مبنی برنکشتن وبرادران  یکی از پیشنهاد

 قَالَ قĤَئلٌِ منْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ یوسف وأََلقْوُهُ فِی غَیَابَۀِ الْجُب یلَْتقَِطهُْ بعَْضُ السیارَۀِ إِن کُنتُمْ« :گردد می
   .)10 یوسف،( »لِینَفَاعِ

از وجوه افتراق دو داستان می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه ظاهر و سیاق  .ج
، بارها در معرض قتل )ع(لکن موسی ؛شده است قتلفقط یکبار تهدید به ) ع(آیات، یوسف

) ع(رنگ داستان موسی این نکته با پی ،و تهدید به آن قرار گرفته است و به نظر می رسد
یا یا سخن کاهنان، ؤفرعون بر اساس ر ،گونه بیان شد زیرا همان ؛هماهنگ و همنواست کاملاً

و سرآغاز حوادث زندگی  أهمین تصمیم منش گیرد و اساساً تصمیم به قتل پسران می
یُذَبحُ ئِفۀًَ منْهُمْ إِنَّ فِرْعوَنَْ علََا فِی الْأَرضِْ وَجعََلَ أَهلَْهَا شِیعًَا یَستَْضعْفُِ طَا :گردد می) ع(موسی
تر  در بیش تقریباً قتل ۀو لذا واژ) 4 القصص،( وَیَسْتَحْیِی نِساَءهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ المُْفسِْدِینَ أَبنَْاءهُمْ
وقََالتَِ «  :به مواردی از آن اشاره می شود حضور دارد که ذیلاً) ع(های زندگی موسی صحنه

وَدَخَلَ المَْدِینَۀَ علََى حِینِ غَفلَْۀٍ منْ « ؛)9 القصص،(» تَقتُْلُوهُ عَیْنٍ لِّی وَلکََ لَاامْرأَتَُ فرِْعوَْنَ قُرَّتُ 
هَذَا مِن شِیعَتهِِ وَهَذَا منِْ عَدُوهِ فَاستَْغاَثهَُ الَّذِی منِ شیِعَتِهِ عَلىَ  یَقتَْتلَِانِأَهلِْهَا فَوَجَدَ فیِهَا رَجلَُیْنِ 

 »قَالَ هَذَا مِنْ عَملَِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضلٌِّ مبِینٌ فوَکَزََهُ موُسَى فَقضََى علَیَْهِ الَّذِی مِنْ عَدُوهِ
کمََا  أَن تقَْتُلنَِیفلَمَا أَنْ أرََادَ أَن یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَّهمَُا قَالَ یَا مُوسَى أَتُرِیدُ «؛ )15 القصص،(

وجََاء رَجُلٌ منْ أقَْصَى المَْدیِنَۀِ یسَعَْى قَالَ یَا موُسَى إِنَّ « ؛)19 القصص،( »بِالْأمَسِْقتَلَْتَ نفَْسًا 
 قتََلتُْقَالَ ربَ إِنِّی «؛ )20 القصص،( »فَاخرُْجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحیِن لیِقَْتلُُوکَالمْلََأَ یَأْتمَرُِونَ بکَِ 

   .)33 القصص،( یَقتُْلوُنِ مِنْهُمْ نَفسًْا فَأَخاَفُ أَن
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 هردو پیامبر کامل بلوغ . 8. 3
از جمله موارد مشابه دو داستان استعمال یک آیه در مورد نبوت حضرت یوسف و  

   .است )ع(موسی
وَلَما بَلغََ أَشُدهُ آتیَنَْاهُ حکُْمًا وعَلِْماً « :فرماید خداوند در خصوص یوسف چنین می

ولَمَا بلََغَ أَشُدهُ « :فرماید موسی نیز می مورد در .)22 یوسف،( حْسنِیِنَوکََذلَِکَ نَجزْیِ الْمُ
  .)14 القصص،( »واَستَْوَى آتیَنَْاهُ حکُْمًا وعَلِْمًا وَکَذلَِکَ نَجزِْی الْمحُْسنِیِنَ

  :رسد در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر می
بعد از افکنده شدن آنها به  قصص دقیقاً و) ع(یوسف ۀسور دو در مذکور ۀآی دو .الف
قتل و نیز انتخاب  ۀتوطئ طرح و رهایی از چاه و گرفتن و رساندن آن دو به دربار و دریا و
  . اند کاررفته هاستقرار در دربار ب داشت و نهایتاً گرامی پس از به عنوان پسرخوانده و هردو

ۀ بیان آی پیش از شود و گرامی داشته می دربار در) ع(که یوسف خداوند، پس ازآن .ب
      :فرماید مطرح می مطلب را قبل چند ۀآی در» ...وَلَما بلََغَ أَشُدهُ«

  .)21 یوسف،( ...وَکَذَلِکَ مکََّنِّا لِیوسف فِی الأَرضِْ :تمکین یوسف درزمین -1
  .)21 یوسف،( ...وَلنُِعلَِّمَهُ منِ تَأوِْیلِ الأَحاَدِیثِ: ویل احادیث به ویأتعلیم ت -2
  .)21 یوسف،( ...وَاللّهُ غاَلِبٌ علََى أَمرِْهِ :امرش غلبه خداوند بر چیرگی و -3
  .)21 یوسف،( وَلـَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یعَلَْمُونَ :ترمردم نمی دانند که بیش بیان این -4

شود و به آغوش مادر جهت  نیز دردربارگرامی داشته می) ع(که موسی آن و پس از
همان مطالب مطرح  تقریباً» ...وَلَما بلََغَ أَشُدهُ«ۀ گرداند و پیش ازبیان آی می بر خوردن شیر

فرََدَدنْاَهُ إِلَى أُمهِ کَیْ تَقَرَّ عَینُْهاَ وَلَا تَحْزَنَ « :را یادآوری می کند) ع(یوسف ۀسور شده در
   .)13 القصص،( »یَعْلمَُونَ ولَِتَعْلمََ أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌَّ وَلکَنَِّ أَکثَْرهَمُْ لاَ 

 ۀسور است که این فعل در »استوی« ۀواژ تنها تفاوتشان در »...وَلمَا بلََغَ«ۀ دوآی .ج
علامه . نرفته است کار هب) ع(یوسف ۀسور ولی در ؛دارد وجود) ع(داستان موسی قصص و
ه طباطبایی علام و) 13/18مجلسی، (را به چهل سالگی تعبیر می کند  »استوی« ۀواژ مجلسی

آن سنین، قوای بدنی  عمر انسان است که در به معنای سنینی از أَشدُبلوغ « :نیز معتقد است
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 سال هیجدهم تا گردد و این از به تدریج آثارکودکی زایل می شود و می تر رفته رفته بیش
). 11/158 طباطبائی،( »کامل است عقل آدمی پخته و آن موقع دیگر سن پیری است که در

منظور از رسیدن به ابتدای سن  وظاهراً« :چنین می فرماید »استوی«ی سپس درمورد واژه و
ای که  به دلیل آیه ؛سالگی به بعد است40 حدود نه اواسط یا اواخر آن که از ؛جوانی است

را آورد  »استوی« ۀاین آیه کلم در زیرا ؛»استوی ه وبلغ اشدّ ولما« :فرموده )ع(موسی ۀدربار
حَتَّى إِذا « ۀکه ما مبعوثش کردیم و در آی رسیده بود کمالبه حد وسط ) ع(موسیتا برساند 

خواسته  چون می »... أَنعْمَتَْ   أَنْ أَشْکُرَ نِعمَْتَکَ الَّتی  بلََغَ أَشُدهُ وَ بلََغَ أَرْبَعینَ سَنَۀً قالَ ربَ أَوزِْعْنی
 اگر سالگی را هم اضافه کرده و چهل ۀکلم .چنان گفت برساند در اواخر بلوغ خود چنین و

بلکه  ؛آن نبود تکرار بلغ و حاجت به ذکر دیگر ،سالگی باشد به معنای چهل »بلوغ اشد«
 کار هبه نظرمی رسد ب .)158 طباطبائی،(» ...حَتَّى إِذا بلََغَ أَشُدهُ وَ بلََغَ أَرْبَعینَ سَنَۀً :فرمود می

ارتباط با شروع  بی) ع(برخلاف یوسف )ع(حضرت موسی مورد در »استوی« ۀرفتن واژ
گونه است که  ظاهر وسیاق آیات این زیرا ؛نیست شدن آن دو دریا افکنده به چاه و حوادث و

 به گفتگو و قادر گذرانده و شیرخوارگی را ۀکودکی بوده که مرحل) ع(حضرت یوسف
ویژه حضرت  هخود ب ۀنزد خانواد به عبارت دیگر این مراحل را ؛بوده است ...رفتن و راه

همان بدو تولد به دریا افکنده  از) ع(لکن حضرت موسی ؛یعقوب پشت سرگذاشته است
 ؛فرعون گذرانده است دربار مراحل را در ۀدر آغوش مادر، بقی خوردن شیر جز هب شود و می

 طی مراحل رشد فیزیکی و گویی برکامل شدن و »استوی« ۀکاربردن واژ هب لذا خداوند با
البته  .کند کید میأمادری خود ت خانه پدری و دائم وی در م عدم حضورعقلی وی علیرغ

زیرا واو حرفی  ؛کند نمی وارد مذکوربلغ اشد، خللی به توجیه  از بعد »استوی« کاررفتن هب
  .است خیرأت بدون بیان ترتیب و بیانگر عطف است که صرفاً

  
  به مدینو رفتن  حادثه زندانی شدن یوسف و خروج اجباری موسی . 9. 3

 شود میاشاره  اینکدر زندگی هر دو پیامبر حوادث دیگری رخ داده است که از جهاتی که 
  . های متعددی دارند با شباهت
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وَلَما بَلَغَ  «پس ازآیه  یعنی دقیقاً 23 ۀآی زندگی حضرت یوسف که در اولین حادثه در
برای ایجاد  زن عزیز مصر سازی زمینه بیان شده است، توطئه و) 22 یوسف،( »...أَشدُهُ 

ورَاَوَدَتهُْ الَّتِی هُوَ فِی بیَْتِهاَ عنَ نَّفْسِهِ « :مراوده و ارتباط نامشروع با حضرت یوسف است
: این صحنه تجلی مواردیست از قبیل). 23 یوسف،( »...وغَلََّقَتِ الأبَْواَبَ وقَاَلَتْ هَیْتَ لَکَ

کشمکش و  ،توسط زن و فرار به سوی درسوی زن، امتناع یوسف، بستن درها  از اصرار
اتهام ناروا به  ،شدن پیراهن یوسف، غافلگیر شدن زن و یافتن آقای خانه در دم در پاره

دلیل، درخواست  ۀپیشنهاد زندان، دفاع یوسف، ورود شاهد و اقام یوسف از سوی زن و
از گناه برای نادیده گرفتن قضیه و درخواست از زن جهت استغفار ) ع(عزیز از یوسف

زن علیه زنان شهر جهت تبرئه و توجیه گناه  ۀدن خبر در میان زنان شهر، توطئیارتکابی، پیچ
پافشاری مجدد زن  به میان زنان شهر، اکبار وی توسط زنان، اعتراف،) ع(خود، ورود یوسف
، تهدید به زندان، ترجیح زندان )ع(و انکار و سرپیچی مجدد یوسف) ع(بر مرادوده با یوسف

   ....به زندان افتادن وی و و نهایتاً) ع(ط یوسفتوس
وَلَما بلََغَ  « ۀآی پس از به بعد یعنی دقیقاً و 15ۀ نیز که درآی) ع(اولین حادثه برای موسی

 و) ع(موسی آل فرعون و تهدید فرعون و ۀذکرشده است، توطئ) 14 القصص،(» أَشدُهُ
همراه ترس  ورود غافلگیرانه و و) 7/421طبرسی، ( فرعون به دستور شهر اخراجش از

ورود ناگهانی و غافلگیرانه : توان به رخدادهای زیر اشاره کرد است که می به شهر) ع(موسی
 -و دیگری دشمن وی) ع(یکی پیرو موسی -نفر به شهر، ورود به درگیری دو )ع(موسی

، )ع(، استغفار موسی)ع(درگیری و کشمکش، ضرب و شتم، قتل دشمن توسط موسی
در شهر، ملاقات طرفدار دیروزی خود، ) ع(موسی ۀسرگردانی همراه با ترس و دلهر
به درگیری، ورود ناگهانی مردی ناآشنا و رساندن خبر ) ع(درخواست کمک و ورود موسی

همراه ترس و انتظار و ) ع(باری موسیتوسط آل فرعون، خروج اج) ع(قتل موسی ۀتوطئ
توان به وجوه  می مذکورحوادث  ۀبا مقایس لذا ؛....رسیدن به مدین و ،مراقبت به سوی مدین
   :تشابه زیر اشاره کرد
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 و) ع(یوسف ۀدرسور »...بلغ لما«آیه  پس از حادثه دقیقاً هردو ،گونه بیان شد همان .الف
   :قصص آمده است

» ما بلََغَ أَشُدهُ آتَیْنَاهُ حُکمًْا وَعلِْمًا وکََذلَکَِ نَجزِْی المْحُْسِنِینَولََ« ):ع(داستان یوسف
ورَاَوَدَتْهُ الَّتِی هوَُ فِی بَیتِْهَا عنَ نَّفْسِهِ وغَلََّقَتِ الأَبْوَابَ وقََالتَْ هَیْتَ لَکَ قَالَ معََاذَ « ؛)22 یوسف،(

  .)23 یوسف،( »إِنَّهُ لاَ یُفلِْحُ الظَّالمُِونَاللّهِ إِنَّهُ رَبی أَحْسنََ مَثوَْایَ 
 وَلمَا بلََغَ أَشُدهُ وَاسْتوََى آتَینَْاهُ حُکمًْا وَعلِمًْا وَکَذلَکَِ نَجْزِی المُْحْسنِِینَ ):ع(داستان موسی

لَیْنِ یقَْتَتلَِانِ هَذَا مِن وَدَخلََ المَْدِینۀََ علََى حیِنِ غفَْلۀٍَ منْ أَهلِْهَا فوََجَدَ فِیهَا رَجُ« ؛)14 القصص،(
علََیْهِ شِیعَتهِِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَغَاثهَُ الَّذِی مِن شِیعَتهِِ علََى الَّذِی منِْ عَدوُهِ فَوکََزهَُ مُوسَى فقَضََى 

  .)15 القصص،( »قَالَ هَذَا منِْ عمَلَِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضِلٌّ مبِینٌ
داستان  با این تفاوت که طراح توطئه در .است پیامبر، دربار دو ان توطئه علیه هرمک. ب
که  درحالی ؛»...وَرَاودََتْهُ الَّتِی «: به تنهایی انجام گرفته است زن دربار ثانیاً اولاً) ع(یوسف

لٌ وَجَاء رجَُ :صورت جمعی انجام گرفته است هب مرد دربار ثانیاً اولاً) ع(طراح داستان موسی
نَ منْ أَقصَْى المَْدِینَۀِ یسَْعَى قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ المْلََأَ یَأْتمَِروُنَ بکَِ لِیقَْتلُُوکَ فَاخْرجُْ إِنِّی لَکَ مِ

  .)20 القصص،( النَّاصِحیِنَ
 نفر، تعقیب و بحث، کشمکش و درگیری دو مورد ۀدر صحن) ع(داستان یوسف در. ج
دعوا  درگیری و نیز) ع(شود و در داستان موسی دیده می آنها جز کردن پیراهن و پاره گریز و

و ) ع(طرف درگیری، یوسف دو) ع(داستان یوسف با این تفاوت در. نفر دو فریادخواهی و
) موسی پیرو( طرف درگیری یکی اسرائیلی دو) ع(که در داستان موسی درحالی ند؛زن عزیز

موسی به یک طرف  البته نهایتاً و) 13/19مجلسی، ( است) دشمن موسی(دیگری قبطی  و
   .درگیری تعلق پیدا می کند

در هر دو صحنه در اوج بحران و کشمکش، شخص ناآشنایی وارد صحنه درگیری . د
و هر دو فرد برای مدت  توضیح داده شده »مِن«اند و با حرف  این دو شخص نکره. شود می

  .شوند نع بغرنج شدن اوضاع میکاهند و ما گشایی موقتی از اوج بحران می کوتاهی با گره
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شود و با استدلال و  ، شاهدی به صحنه درگیری وارد می)ع(داستان یوسف در
إِن کَانَ قمَیِصُهُ قُد مِن  وَشهَِدَ شَاهِدٌ منْ أَهْلِهَا « :کمک می کند) ع(اش، به یوسف خبررسانی

 یوسف،( یصُهُ قُد مِن دُبُرٍ فکَذََبَتْ وَهوَُ منِ الصادقِِینَقبُُلٍ فصََدَقَتْ وهَوَُ منَِ الکَاذِبِینَ وإَِنْ کَانَ قمَِ
اش به  شود و با خبررسانی درگیری می ۀمردی وارد صحن) ع(ر داستان موسید و) 7-28

 قَالَ یَا موُسَى إِنَّ الْملََأَ یَأْتَمِروُنَ وَجاَء رَجُلٌ منْ أَقصَْى الْمَدِینَۀِ یَسْعَى: کمک می کند) ع(موسی
  ).20 القصص،(بکَِ لیَِقْتلُوُکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ منَِ النَّاصِحیِنَ 

 رجل،. درگیری خانه است ۀزیرا صحن ؛، اهل خانه است)ع(در داستان یوسف شاهد،
  .درگیری شهر است ۀزیرا صحن ؛، از اقصای شهر است)ع(در داستان موسی

 بَیتِْهَاوَراَوَدَتهُْ الَّتِی هُوَ فِی  :است و محدود »بیت«صحنه و مکان درگیری یوسف  . ـ ه 
که  در حالی ؛)25 یوسف،.. (.وَاستَبقََا الْبَابَ« ؛)23 یوسف،( ...و  عنَ نَّفْسهِِ وَغلََّقتَِ الأَبْوَابَ

علََى حِینِ غَفلْۀٍَ منْ  الْمَدِینَۀَودََخَلَ « .است »مدینه«تر  بیش) ع(صحنه و مکان درگیری موسی
  .)18 القصص،( »خَائفًِا یتََرَقَّبُ فِی الْمَدِینَۀِفأََصبْحََ  )15قصص،ال(أَهلِْهَا
قابل  ها و اشترکات ای از موارد دارای شباهت صحنه در پاره اسلوب بیانی دو سبک و .و

در بیان ) ع(در داستان یوسف. ملی است که بر زیبایی دو داستان افزوده استأدقّت و ت
جای اسم  هموصول و ضمیر ب ، از)زن و یوسف( ف درگیرمراوده و تعبیر از دو طر ۀصحن

یوسف، (» ...وَغلََّقَتِ الأَبوَْابَ  الَّتِی هُوَ فِی بیَتْهَِا عنَ نَّفْسهِِورََاوَدتَْهُ  «:ظاهر استفاده شده است
های درگیر از اسم اشاره، موصول و ضمیر به جای  و در داستان موسی نیز در بیان طرف) 23

وَدَخَلَ المَْدیِنَۀَ علََى حِینِ غَفلَْۀٍ منْ أَهلِْهَا فَوَجَدَ فیِهَا رَجلَُینِْ  « :اده شده استاسم ظاهر استف
القصص، ... ( فَاستَْغَاثَهُ الَّذِی منِ شِیعتَهِِ علََى الَّذِی مِنْ عَدوُهِمِنْ عَدُوهِ  وَهَذاَمِن شیِعتَِهِ هَذاَ یقَْتَتلَِانِ 

   .)18القصص، ( »... ذِی استْنَصرََهُ بِالأْمَسِْ یَستَْصرِْخهُُفإَِذاَ الَّ...« ؛)15
  

  یوسف در زندان و موسی در مدین. 10. 3
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درگیری، دو سرنوشت برای دو پیامبر رقم خورد که از جهاتی با هم مشابه و از  ۀدر نتیج
  :اند جهات دیگر متفاوت

أَحَب إلَِی ممِا یَدْعوُننَیِ  السجنُْ ربَ لقَا«: افتاد به زندان را ترجیج داد و زندان یوسف 
مِنْهَا  فخََرَجَ .شد وارد مدینو  خارجترسان و مراقب، از شهر  ،موسی ).33یوسف، ( »إلِیَْهِ

  ).21القصص، ( خَائِفًا یَتَرقََّبُ
 یکی خوابِ .وارد زندان شدند و دو خواب دیدند دو مرد جوان )ع(همراه یوسف

ضمن ) ع(یوسف .ری حمل نان بر سر که پرندگان از آن می خورندفشردن انگور و دیگ
یکی از شما : گونه تعبیر می کند آنان را این دعوت آنان به پرستش خدای واحد قهار، خوابِ

به فرد نجات یافته ) ع(یوسف. شود ساقی شراب شاه خواهد شد و دیگری به دار آویخته می
  ....شیطان یاد خدا را از نظرش می برد کند و نزد شاه از او یادی ،کند توصیه می
نهد و وارد مدین  سوی مدین می و دلهره و با مواظبت رو از شهر با ترس) ع(موسی

یابد و  را می دو زن جوانو  پردازد بیند و با آنان به گفتگو می شود و مردمانی را می می
من  بار الها: گوید یرود و خطاب به خداوند م کند و به سایه می گوسفندانشان را سیراب می

  ....بخیری که تو نازل فرمایی نیازمندم
  :توان چنین تحلیل نمود را میمذکور  ۀصحن دو

وَدَخَلَ  « :شوند آشنا می )دو مرد و موسی با دو زن یوسف با(با دو نفر  یوسف و موسی
 )23القصص، ( »... تَذوُدَانِ تَیْنِامرْأَووََجدََ منِ دوُنِهِمُ ...«و ) 36یوسف، (» ...فَتیََانَمعََهُ السجنَْ 

در  .ساز و مهم هستند که یکی از آن دو نفر برای هر کدام از یوسف و موسی سرنوشت
رود و بعد به  شود و نزد پادشاه می داستان یوسف، یکی از دو مرد جوان از زندان آزاد می

یوسف را با خود  آید و پس از برگشت مجدد نهایتاً گردد و به سراغ یوسف می زندان بر می
وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ منْهمَُا اذکُْرْنِی عنِدَ رَبکَ فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکرَْ رَبهِ «: پیش پادشاه می برد

أَنَاْ أُنبَئُکُم  وقََالَ الَّذِی نجََا مِنْهمَُا وَادکَرَ بعَْدَ أمُۀٍ ؛)42یوسف، ( »فلََبثَِ فِی السجْنِ بضِْعَ سنِِینَ
وَقَالَ الْملَکُِ ائْتُونِی بِهِ أَسْتخَلْصِْهُ لِنفَْسِی فلَمَا کلََّمَهُ قَالَ إِنَّکَ ؛ )45یوسف، ( بِتَأْویِلِهِ فَأَرْسلُِونِ

   ).54یوسف، ( الْیوَْمَ لَدیَْنَا مِکِینٌ أمَِینٌ
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سپس به  ؛آید می) شعیب(، یکی از دو زن جوان نیز سوی پدر )ع(در داستان موسی
او را به نزد  کند که به پیش پدر برود و نهایتاً گردد و از او دعوت می می بر) ع(پیش موسی

فجََاءتهُْ إِحْدَاهمَُا تمَْشِی علََى اسْتِحْیَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجزِْیکََ أَجرَْ مَا سقََیْتَ  :برد پدر می
ا جَاءهُ وَقَصَقَالتَْ إحِْدَاهمَُا یَا أَبتَِ  *عَلَیهِْ القصص قَالَ لَا تَخفَْ نَجوَتَْ مِنَ القْوَْمِ الظَّالمِِینَ  لَنَا فَلم

قَالَ إنِِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحکََ إِحْدَى ابْنَتَی هَاتیَْنِ  *اسْتَأْجِرهُْ إِنَّ خَیرَْ منَِ استَْأْجَرْتَ القَْوِی الْأمَِینُ 
رَنیِ ثمََانِیَ حِججٍَ فَإِنْ أَتمْمَتَْ عَشْرًا فمَِنْ عنِدِکَ ومََا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ علََیکَْ سَتَجِدُنِی علََى أَن تَأْجُ

   .)27-25القصص، (إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصالِحِینَ 
ها و عبارات مشترک و تعابیر  از نکات قابل توجه در این دو صحنه، ایفای نقش واژه

ها و عبارات زیر به ترتیب  واژه. است) ع(ار در دو داستان یوسف و موسیساخت مشابه و هم
 ،»امرْأَتیَْنِ/  فتَیََانَ« :اند در دو صحنه مورد بحث )ع(و موسی) ع(یوسفمربوط داستان 

»Ĥَإِحْداَهُمَا / أَحدَُکُماَ ،أَحَدهُُم، سقََیْتَ ،ىفَسقََ ،لاَ نسَْقِی ،یسَقُْونَ /فیََسقْیِ « ؛»إحِْدىَ ابنَْتَی«، 
وسَبَْعِ  ،سَبعٌْ عجَِافٌ، سَبْعِ بقََراَتٍ« ؛»أُنکِحکََ /أسَتَْخْلِصهُْ لِنفَْسیِ« ،»إنَِّ الْمَلَأَ /یَا أیَهَا الْملأَُ«

لَّهُ إنِ شَاء ال /وَإِنَّهُ لمَِنَ الصادِقیِنَ«؛ »عَشْراً ،ثَمَانیَِ حجَِجٍ /سَبعٌْ شدَِادٌ  ،سبَْعَ سنِِینَ ،سُنبُلاتٍَ
وأََنَاْ « ؛»أَبُونَا شیَْخٌ کبَِیرٌ/َإنَِّ لَهُ أَباً شَیْخاً کَبیِراً «؛ »القَْویِ الْأمَیِنُ /مکِیِنٌ أمَیِنٌ«؛ »مِنَ الصالحِیِنَ

لُ اللهُّ عَلَى مَا نقَُو«؛ »فقََالَ ربَ إنِِّی لِمَا أنَزَلتَْ إِلیَ مِنْ خَیرٍْ فقَِیرٌ  /خیَْرُ الْمنُزِلیِنَ 
  .»َاللَّهُ علََى ماَ نقَُولُ وَکیِلٌ /وکَِیلٌ

  
  دو داستان 1وجوه تقابل. 4

در داستان زندگی دو پیامبر نوعی تقابل و جابجایی شخصیت به چشم می خورد که از 
ای از آنها اشاره خواهیم  به پارهاینک ما  .تر است دیدگاه هنری و ادبی در خور توجه بیش

  : نمود
                                              

جمع میان دو لفظ یا معنای ضد و : از جمله ؛متعددی ارائه شده است از تقابل یا مقابله یا معارضه تعاریف. 1
  .)638و  637مطلوب، ...(شب و روز و حلال و حرام و ،نث و مذکر، سفیدی و سیاهیؤمختلف مانند م
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داستان نیز با  پررنگی دارد و ، نقش اساسی وپدرزندگی یوسف،  داستان و در .الف
داستان  که در درحالی ؛)4یوسف، ( »...لأَِبیِهِإِذْ قَالَ یوسف « :گردد می گفتگوی پسر با پدر آغاز

مُوسَى أَنْ  أُم وأََوْحَینْاَ إلَِى« :کند می اساسی را ایفا ، نقش پررنگ ومادر، )ع(زندگی موسی و
 هِ فَإِذَا خفِْتِ علََیْهِ فَألَْقیِهِ فِی الْیَم وَلَا تخََافِی ولََا تَحزَْنِی إِنَّا رَادوهُ إلِیَکِْ وَجَاعلِوُهُ مِنَأَرْضعِِی

   ).7القصص، ( »المُْرْسلَِینَ
جز مادر، به  است، قرآن به تصویرکشیده شده که در) ع(زندگی واقعی یوسف در .ب

پایان با  در و) زمخشری، همان ؛همان طباطبائی،( »یا القمرالشمس « ابتدا در قالب رمز در
 در دیگری نشده است و ۀهیچ اشار) 100، یوسف( »وَرفََعَ أَبَوَیهِْ علََى الْعرَْشِ«در » ابویه« ۀواژ

وجود دارد و کمترین ) ع(موسی پدراین وضعیت نسبت به  تقریباً نیز) ع(داستان موسی
  . ای به پدر موسی نشده است اشاره

 شود به مادر یوسف تعبیر می »الشمس«ها  ای از دیدگاه که بر اساس پاره توضیح این
دانند و معتقدند که  یوسف می ۀخال را تعبیر از »القمر«گرچه بعضی نیز  .)12/218مجلسی، (

   .)5/359طبرسی، ( قبل از این ماجرا مرده است »راحیل«مادر یوسف یعنی 
 کودک شیرخوار است و از دامن مادر دور شده) ع(موسیاگرچه که  شایان ذکر است

زیرا خود مادر او را به دریا افکنده  ؛ابتدا برای مادر روشن است وضعیتش در است، اما
تر از یوسف به  موسی سریع ،لکن شاید به دو جهت عاطفی خداوند ترجیح داده است ؛است
  : خود برگردد ۀخان

  .پذیر تراست وکودکی شیرخوار و آسیب به محض تولد از مادر دور شده )ع(موسی. 1
 حم و دلداریلش کمتر و به ترّو مادر تحمّ جدا شده است مادراز ) ع(موسی. 2

گرداند  او را به مادر بر می) ع(شاید بر همین اساس خداوند زودتر از یوسف .نیازمندتر است
هِ کَیْ تَقرََّ عَینُْهَا وَلَا تَحزَْنَ فَرَدَدْنَاهُ إلَِى أُم « :پوشاند عمل می ۀحقّش جام ۀو زودتر به وعد

لکن به نظر می رسد به دلیل  ؛)13  القصص،( »ولَِتعَلَْمَ أَنَّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولََکنَِّ أَکْثَرَهُمْ لَا یعَلْمَُونَ
از پدر جدا شده و تحمل  ،پذیرتر و ثانیاً بزرگتراست وکمتر آسیب، اولاً) ع(یوسف که این
ۀ به گون) ع(لذا این اتفاق در داستان یوسف ؛تر و زیباتر است بیش و اندوه برای رنج پدر
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وَتَولََّى  «اندوه پدر ای که بعد از گذشت سالیان و حزن و به گونه .تری رخداده است متفاوت
وضعیت  )84 یوسف،( »مِنَ الحُْزْنِ فهَُوَ کَظِیمٌ وَابیَْضَّتْ عیَنَْاهُ عنَْهُمْ وقََالَ یَا أَسَفَى علََى یوسف

وَجĤَؤوُا علََى قمَِیصِهِ بِدَمٍ «: گردد و پدر به پیش پسر بر می گردد روشن می) ع(مبهم یوسف
 )18یوسف، (» کَذبٍِ قَالَ بَلْ سَولَتْ لَکُمْ أَنفُسکُُمْ أَمرًْا فصََبْرٌ جمَِیلٌ وَاللّهُ المُْسْتعََانُ علََى مَا تَصفُِونَ

  ). 100یوسف، ( »العَْرْشِوَرفََعَ أَبوََیْهِ عَلَى «و
عین مادر  ۀگردد و سبب شادی و قر زود وسریع به دامن مادر برمی) ع(ولی موسی

ولََا تَحزَْنَ ولَِتعَلَْمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولََکِنَّ أَکثَْرَهُمْ لاَ  تقََرَّ عَینُْهَافَردََدنَْاهُ إلَِى أُمهِ کَیْ « :شود می
جهت  به دامن مادر نیز موقتی و صرفاً) ع(البته برگشت موسی .)13ص، القص( »یعَلْمَُونَ

  .شود به دربار برگشت داده می بار دیگررضاعت از مادر است و ظاهرا 
. های مهمی دارند نقشدر داستان دو پیامبر ) برادر و خواهر( های اخ و اخت واژه .ج 

که در داستان  در حالی ؛کنند های مهمی را ایفا می در داستان یوسف برادران یوسف، نقش
  .، خواهر وی نقش بسزایی را به خود اختصاص داده است)هارون(موسی علاوه بر برادر
 یوسف،( فَیَکِیدُواْ لکََ کَیْدًا إِخْوتَِکَقَالَ یَا بُنَی لاَ تَالقصص رُؤْیَاکَ علََى « :داستان یوسف

وَجاَء  ؛)...8-7 یوسف،(وأََخوُهُإِذْ قَالُواْ لَیوسف  *لسائِلیِنَ آیَاتٌ لِّ وَإِخوَْتهِِلَّقَدْ کَانَ فِی یوسف  ؛)5
  .)59- 58 یوسف،(»لَّکُم بأَِخٍقَالَ ائتُْونِی  * یوسف إِخوَْۀُ

عَ وحََرَّمنَْا علَیَْهِ المَْراَضِ* قصُیهِ فبَصَُرَتْ بِهِ عَن جنُُبٍ وَهمُْ لَا یَشْعرُُونَ لأُِختِْهِوَقَالتَْ « :داستان موسی
إِذْ تمَْشِی ؛ )12-11 القصص،(» هَلْ أَدُلُّکمُْ علَىَ أَهلِْ بَیتٍْ یَکْفُلوُنَهُ لَکمُْ وَهمُْ لَهُ نَاصِحوُنَ فَقاَلَتْمنِ قبَْلُ 
   .)40 طه،(فَتقَُولُ هَلْ أَدلُُّکُمْ علََى مَن یَکْفلُُهُأُختُْکَ 

تر و  تر، برجسته کلیدی البته پر واضح است که نقش برادران در داستان یوسف بسیار
   .استتر از خواهر موسی  پررنگ
، از دیگر وجوه تقابل دو اند رو شده ههایی که هردو پیامبر در بار با آنها روب شخصیت .د

 بهگیرد و  یعنی خود عزیز مصر قرار می یک مردمورد حمایت  یوسف در دربار: قصه است
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لاِمْرَأتَهِِ  الَّذِی اشتَْرَاهُ مِن مصْرَوَقَالَ « :گیرندفرزند خواندگی بکند که او را به  توصیه می زنش
  . )21 یوسف،(» عَسَى أَن یَنفَعنََا أَوْ نتََّخِذَهُ ولََداًأکَْرمِِی مَثْوَاهُ 

به گیرد و  یعنی زن فرعون قرار می یک زنمورد حمایت  در دربار) ع(در مقابل، موسی
قُرَّتُ  امْرأََتُ فِرعْوَنَْوقََالَتِ « :اندگی بگیرندبه فرزند خوکند که او را  سفارش می شوهرش

   .)8 القصص،( عیَْنٍ لِّی ولََکَ لَا تقَْتلُُوهُ عَسَى أَن یَنفعََنَا أَوْ نَتَّخِذهَُ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشعُْروُنَ
 در داستان» لاَ تَقْتلُُوهُ« قتل پسران توسط فرعون عبارت ۀبا توجه به وجود توطئه و برنام

ای برای قتل  در دربار عزیز مصر، برنامه که در حالی است؛ موضوعیت پیدا کرده) ع(موسی
   .در اینجا منتفی شده است »لاَ تقَتْلُُوهُ« لذا عبارت ؛وجود نداشته

سازی و توطئه و دشمنی علیه این دو  حادثه ۀتوان در صحن وجه تقابل را میدیگر  .ـ ه
زیرا  ؛جستجو کرد) در مورد موسی( و یک مرد) در مورد یوسف( پیامبر توسط یک زن

هوای مراوده در سر دارد و انکار و سرپیچی یوسف از خواهش زن عزیر، او  »امْرأََۀ الْعزَِیزِ«
هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفسِْهِ وغَلََّقتَِ  الَّتِیورَاَوَدَتْهُ « :کند که یوسف را به زندان بیافکند را وادار می
 یوسف،( »قَالَتْ هَیتَْ لَکَ قَالَ معََاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبی أَحسَْنَ مثَْوَایَ إِنَّهُ لاَ یُفلِْحُ الظَّالمُِونَالأَبْوَابَ وَ

را مجبور  کند و او و قوم وی علیه وی توطئه می فرعونو در مقابل در داستان موسی، ) 23
لٌ منْ أقَْصَى المَْدِینَۀِ یَسعَْى قَالَ وَجَاء رَجُ« :از مصر می کند و رو سوی مدین می نهد به فرار

فخََرَجَ مِنْهَا خَائِفًا  *یَأْتمَِرُونَ بِکَ لِیَقْتلُُوکَ فَاخْرجُْ إِنِّی لکََ منَِ النَّاصِحیِنَ  الْمَلأََیَا مُوسَى إِنَّ 
لْقَاء مَدْینََ قَالَ عسََى رَبی أَن یَهْدِیَنِی سوََاء ولَمَا تَوَجهَ تِ *یتََرَقَّبُ قَالَ ربَ نَجنِی منَِ الْقوَْمِ الظَّالمِیِنَ

  .)22-20 القصص،( »السبیِلِ
ها به حوادث بعد از خروج از دربار بر  تقابل و جابجایی شخصیتدیگر وجه  .و 
رو  هروب )دو مرد جوان(» تَیَانَفَ« یوسف در زندان با: طور خلاصه می توان گفته ب .گردد می
دو زن ( امرْأَتَینِْ در مدین با) ع(و موسی )36 یوسف،( »...فَتیََانمعََهُ السجْنَ  وَدَخلََ« :شد

 القصص،( »...تَذوُدَانِ امرْأَتیَْنِووََجدََ مِن دُونِهِمُ ...« :رو شد هروب) جوان و دو دختر شعیب
23.(   
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 ادبی های لفظی و جنبه حوادث زندگی دو پیامبر، علاوه بر اعجاز که گزیده سخن این
از زوایای مختلف دیگری از قبیل  ،ساخت و بافت موسیقایی، نظم و اسلوب بیانی آیات

توان نتایج  و می) 84-61 ، نظری و رضائی: نک( اند ملأتاویل، رمز و هماهنگی در خور ت
به عبارت دیگر در این دو . دست آورد های را در بعد اجتماعی و زندگی فردی ب ارزنده

هنگام تولد و خردسالی توسط اهل  کند که زندگی دو کودکی اشاره می داستان خداوند به
به چاه و دریا افکنده ) یوسف توسط براداران و موسی توسط مادر و خواهر( بیت خود

هردو به پسرخواندگی نائل  .رسند شوند و هر دو با عنایت و حمایت خداوند به دربار می می
شوند و در نهایت با تحقق  ها می ها و مادر خوانده دشمن پدر خوانده نهایتاً ولی ؛شوند می

نبوت و حکم  ۀاز سوی خداوند به مرتب یابند و وعدهای خداوند در زمین تمکین می
برد که در نظام هستی  توان پی می سانهشنا شناسانه و جامعه و از منظری معرفت رسند می

ها و  بلکه انسانیت انسان ؛ردارتباط ندا) مذکر و مونث بودن(آفرینی، به جنسیت افراد  نقش
بر همین  ؛های مثبت و منفی افراد را بوجود می آورد ها، نقش پرورش بعد حیوانی انسان
به ) مادر، خواهر، آسیه زن فرعون ودختر شعیب(، نقش زنان )ع(اساس در داستان موسی

خود و  اند در راستای رسالت انسانی خوبی یادآور این نکته است که زنان چگونه توانسته
، این نقش برای زنی )ع(اوامر خداوندشان، حرکت کنند و سازنده باشند و در داستان یوسف

پیروی از هوای نفس و خواهش درون به تصویر  به منظورچون زلیخا، منفی و مخرّب و 
موسی از قبیل  از منظر دیگر، نقش مثبت و منفی مردان داستان یوسف و. شود کشانده می

کند که در دیدگاه  کید میأنیز همان مطلب فوق را ت دیگران عون وبرادران یوسف، فر
بلکه هر کدام از  ؛گرا و غیره مفهومی ندارد های جنسیتی و فمنیستی و جنسیت خداوند، نگاه

 ۀجامع سعادت و شقاوت برسند و بدون شک ۀتوانند به بالاترین درج افراد این دو جنس می
دو نیاز مند است و هیچ جنسیتی بر جنسیت دیگر به و انسانی به حضور و نقش هر  آرمانی

 ،الأعراف(»هُوَ الَّذی خلَقََکُمْ منِْ نفَْسٍ واحدِۀَ «: یا زن بودن بر تری ندارد صرف مرد بودن و
189(.   
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    نتایج. 5
های مختلف  در سوره) ع(و حضرت موسی) ع(با تطبیق داستان زندگی حضرت یوسف

تقابل و افتراق حوادث و  ،تبیین وجوه اشتراک، تشابهیوسف و قصص و  ۀویژه دو سور هب
  .توان دریافت مختلف می

های هنری، ادبی و اعجاز لفظی است و  داستان زندگی این دو پیامبر، سر شار از جلوه
اجتماعی، دینی و  ،های فریبا و دلنشین قرآن در پردازش مفاهیم متعالی اخلاقی تصویرگری

کارگیری بافت و  هپردازی و ب لفاظ مشابه و هماهنگ در صحنهانسانی در کنار استفاده از ا
از شباهت آغاز . استپردازی در اوج کمال و تعالی  یکسان در شخصیت ساختار تقریباً

 حوادث و دور افتادن از خانواده گرفته تا رسیدن به دربار و پسرخواندگی ،زندگی، رخدادها
پیامبر از سوی خداوند و تا خروج از توسط حاکمان مصر و رسیدن به مقام نبوت هردو 

در زمین و  ن یافتن آن دوتمکّ های دیگر و نهایتاً دربار و فرار و زندان و درگیری و رنج
ها، عبارات و  واژه رسیدن به بالاترین مقام و پیروزی بر دشمنان و محو باطل، همه و همه در

  . یکسان و مترادفی تجلی یافته است تکراری، ،آیات مشابه
ها و حوادث دو  و اسلوب مشترک و گاهی متقابل صحنه ساختاری هم که من اینض

ها در داستان یک پیامبر و حضور  آفرینی و حضور برخی از شخصیت داستان در کنار نقش
مشابه و هماهنگ، مانند یوسف و  های جنس مخالف و مقابل در داستان دیگر پیامبر با نقش

 برادر / یوسف برادران؛ فقدان پدرموسی و / مادرفقدان یوسف و  ؛مادرموسی و  /پدر
 دربار مرد /وی علیه یوسف ۀو توطئ) زن عزیز( دربارزن  ؛موسی خواهرو ) هارون(
دربار از  زنحمایت / دربار از یوسف مردحمایت  ؛وی علیه موسی ۀو توطئ) فرعون(

در مدین  واندو زن جبرخورد موسی با / در زندان دو مرد جوانبرخورد یوسف با  ؛موسی
ثیری در کمال و أها ت بیانگر این نکته است که از دیدگاه خداوند جنسیت انسان جز آنها و

تواند نقش مثبت و سازنده در  سازندگی و انسانیت انسان ندارد و در نظام هستی هم زن می
تواند الگوی رستگاری و درست زیستن و  بشری ایفا کند و هم مرد می ۀساماندهی جامع



  95\ وسف در قرآنبررسی تطبیقی داستان موسی و ی

داستان زندگی دو پیامبر،  زنان و مردان های منفی که نقش باشد ضمن این اندیشیدندرست 
   .گرا و فمنیسـتی و تبعیض مدارانه است های جنسیت ها ودیدگاه خط بطلانی بر نگاه
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